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  يدهكچ
ان در ت انسیی از ماهروشنتصویر ارائه ه فهم و شناخت آنها موجب کهایی است در عرفان اسلامی داراي ویژگی »قلب«

ساز نهیمرد و زدارا به دنبال  یتعالان، تناسب قلب با حقکن وجوب و امیت بیها بخصوص برزخیژگین وید. اشومیذهن 
ــماء اله ــان را قابل تجلی حق بما هو حق می ،تیدر نها .گرددیم یمعرفت به اس ــک ،قابلیت گرداند. برزخیت،انس ف و ش

ــهود از مهم ــت ترین ویژگیش ــلامی اس ته به آنها پرداخمقاله با رویکرد نظري و تحلیلی ه این کهاي قلب در عرفان اس
  است.

  شف و شهود.کبرزخیت، قابلیت، تقلبَ و  ها:واژهلیدک
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  مقدمه
سلامی سان به یاز حق در عرفان ا ست. ازاینیتعب» قلب«قت ان شده ا سر  سان، همان یحق یرو، برر قت ان

ساندن حق يهایژگین وییقلب و تب یمعرف شنا ست. ایقلب، همان  سان ا سانیژگین ویقت ان   يهاها در ان
ابد ییدارند، خفا م یمال انسانکه از ک ياها، بسته به فاصلهمل ظهور دارد و در سایر انسانکامل به نحو اک

به  یقی، انسان حقینش عرفانیشود. به هر حال، در چیمتر مک یقت انسانیتوان گفت: بهره آنها از حقو می
سانیمرتبه حق نس الأجناس ، با جیر عالم هستیا نوع اخیامل کانسان  یعنیابد؛ یین اول بار میا تعی یقت ان
سیان حقیواقع، بامل درک يهاانسان يهایژگین، مطالعه ویگردد. بنابرایق متحد میهمه حقا  ت.قت انسان ا
امل و ک يهاامل آن در انســـانکا مرتبه یابد و یافراد ظهور ن یمال خود در برخکت، به قین حقیاهرچند 

سانمراتب نازل سایر ان شود. نظیها نماتر آن در  ستیامل مکت یر اعتدال تام و برزخیان  ، یان تمام مراتب ه
  شود.یها ظاهر من جسم و روح در عموم انسانیت بیبرزخ یدهد، ولیامل رخ مکه در انسان ک

  برزخيت قلب
ست.  ،ترین ویژگی حقیقت قلبمهم صطلاح عرفان »برزخ«برزخیت آن ا شود یه مگفت یقتیبه حق ،در ا

دلیل به ســو، یک از .ن دو امر را در خود داردیاز اهریک  تیه جامع دو امر متقابل اســت و خصــوصــک
سیاري از عبارات شیده میبرزخ نامفاصل،  ،قت جامعین حقیا ؛دام استکر هر یت غهن جیهم ود. در ب

ست  شده ا صریح  سان با حقایق دیگر کو متون عرفانی ت سی  تفاوته اگر بخواهیم میان حقیقت ان سا ا
ت در مظاهر و حقایق انسانی است، ولی حقایق دیگر چنین نیستند. ینیم، آن عبارت از ظهور برزخکپیدا 
  د:یگویم يقونو

تـمل بالذات علىل موجود من الموجودات، ما عدا الحق ک بـحانه، فإنه مشـ ام الوجوب و کجملۀ من أح سـ
ان، ممازجات معنویۀ و غلبۀ و مغلوبیۀ، کان، و لا بدّ أن یقع بین الطرفین، أعنی جهۀ الوجوب و جهۀ الإمکالإم
سعادة و الجهل و  الغلبۀ کبتل شقاء و ال و المغلوبیۀ یظهر التفاوت بین الموجودات فی الشرف و الخساسۀ و ال

صفات الکمن صفات النقص و ال کالعلم و البقاء و النفاد و غیر ذل ل کمال و القرب من جناب الحق لکمال. ف
ــاعف فیه کانت أحکمن  ــفات النقص و البعد و لوازمها حیث تتض ام الوجوب فیه أقوى و أتم و أغلب، و ص

ــطیۀ اعتدالیۀ جامعۀ بین ام الوجوب... و ثم برزخیۀ وکامها و تظهر غلبتها على أحکان و أحکوجوه الإم س
تـملۀ بالذات على  تـمالاً معتدلاً فعلیاً من وجه و انفعالیاً من کام الوجوب و الإمکلیات أحکالطرفین مشـ ان اشـ

ــانیۀ ال  المرآةکالإلهیۀ، و إنها  مالیۀکوجه آخر، لایغایر الطرفین إلاّ بمعقولیۀ جمعها بینهما و هی الحقیقۀ الإنس
بـۀ الحقیقیۀ فی هذه البرزخیۀللطرفین، فمن تعینت مر تـحقاق الذاتی و المناسـ ورة لم کالمذ تبته بالعنایۀ و الاسـ

  ).154ـ153، ص 1995(قونوى،  ونه مرآة للطرفین ...کان بل ماهیته نفس برزخیۀ و کیتمیز فی طرف الإم
سان يت را برایبرزخ ،ن عبارتیدر ا يقونو ست. یرده و مراد او حاق برزخکان یامل بک يهاان  یولت ا
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  يهاانق انسیحقا یعنی ؛ابدیین میت تعیدر برزخها ق همه انسانیحقا ،ندکیان میب یفرغانه کطور همان
مال قرار دارند و ک ،تیت و در نهایان، در حاق برزخکن وجوب و امیامل بکاعتدال  دلیلبه  ،املک

 ،شوندیمال دور مکاز  ،ردیگیفاصله مت ین اعتدال و حاق برزخیه از اک یزانیها به مر انسانیق سایحقا
حضرة » ب و فی هذه الحضرة العمائیۀ و فی طرفها المسمى«اند. افتهین یت عماء تعیهنوز در برزخهرچند 
سب إلیه ل ما تنکف، ثرةک یونیۀ لاتحصکحقایق » انکالإم حضرة«		بو فی طرفها الآخر المسمى » الوجوب

  .)65 ، ص1386(فرغانى،  انت حقیقۀ انسانیۀکماّ  الجمعیۀ بینهما و المضاهات لبرزخیتهما و لو بنسبۀ
سته از حقایق را از هم تفمی ،نیبنابرا سه د قایق انی و حک: حقایق وجوبی، حقایق امردک کیکتوان 

یت کو احان کبا امتزاج جهت وجوب و جهت ام ین ثانیرا در تعیبرزخی؛ ز ام آن دو و غلبه و مغلوب
ام وجوب نســـبت به که در آنها احکحقایقی  ؛شـــونددیگر متمایز میمیان آنها، حقایق و ماهیات از هم

ام که در آنها احکشــوند، و حقایقی ارواح ظاهر میصــورت به ،ونکان برتري یافته در عالم کام امکاح
از دو قسم  کیشوند. هیچاجسام حادث میصورت هب ونکدر عالم  ،ام وجوب غلبه یافتهکان بر احکام

باشند و یمن آن دو یحقایق برزخی یعنی جامع و فاصل ب ،شده، حقایق انسانی نیستند؛ حقایق انسانییاد
  ن جسم و روح را دارا هستند.یت جمع بیاحد

  گوید:در توضیح و تبیین برزخیت حقیقت انسانی می جندي
ضاًو الکلمات البرزخیۀ جامعۀ بین  صلۀ بینها أی بار، و باعت حقائق الوجوب و حقائق الإمکان من وجه، و فا

صلۀً مع کونها جامعۀً ست لها عین زائدة ممتازة عن الطرفین امتیازاً و فا عن کونها أحدیۀ  مخرجاً خارجاً لی
جهت بین حقایق وجوبی و حقایق  کلمات برزخی از یک؛ جمعها، فهو الجامع الفاصــل بهذا الاعتبار

ست. با اکآنها بوده، آنها را از هم جدا  رده و به اعتباري، هم فاصل بینکانی را جمع کام  ه فاصلکنیرده ا
ست براي آن عینی  شد،کا شد و کوجود ندارد، به نحوي  ه زائد و ممتاز از طرفین با ه خارج از آن دو با

  .)174، ص 1387جندي، ( ندکحقیقت برزخی را از احدیت جمع آن دو خارج 
ــت کبارة برزخیت این ندر ــتجلب تجلکته قابل توجه اس رزخی تعین ب کی ،ن ظهوریحق در اول یه مس

ا یو  یقت انســانیالبرازخ و حقن اول اســت و برزخیه همان تعک ،ان احد واحدیبرزخیت م یعنی ؛اســت
بین  ه برزخکز عمائی اســت یحق در تعین ثانی ن ین تجلیده شــده اســت. دومیز نامیه نیقت محمدیحق

  ان است.کوجوب و ام
ه که تعینی ممتاز از اطراف خود ندارد، در عین اینکتواند قابل تجلی حق باشد ن جهت میایبرزخ از 

ه هر برزخی فاصل و کاشاره شد  جنديو  قونويلام منقول از کحقیقت سومی است. به این مطلب در 
این  ،ممتاز از طرفین نداردجز احدیت جمع آن دو نیسـت و تعین  ،و در عین حال ،جامع اطراف اسـت
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ه خود تعین و صورتی ممتاز از تعینات ک ،تعالی و یا امر وجوديه حقکشود خاصیت برزخ موجب می
در برزخیت به نحو اعلی و اتم ظاهر گردد؛ یعنی  ،شودندارد و بر حسب هر تعین و قابلیت آن ظاهر می

  ت. ه خود صورت ندارد و به اطراف خود متعین اسکدر حقیقتی 
ست یگردد، ایموجب ظهور م یقلب یقت برزخیه چرا جامع فاصل بودن حقکنین اییتب ه وجود کن ا
ابند و اگر مظاهر ییظهور م یانکواســطه مظاهر امهب تعالی،حق آن و اســماء و صــفات یام وجوبکو اح

ز یام آنها نکنات و احکمم ،گرید ســـوياز  .ماندیم یبت و بطون خود باقیوجود در غ ،نباشـــند یانکام
د وجوب یبا ،ت خود مســتمرند. پسیآنها در عدم ،شــوند و اگر وجود نباشــدیواســطه وجود ظاهر مهب
 ن دو مرتبه وجوب ویب یار گردد. اما نسبتکوجوب موجود و آشواسطه به انکان ظاهر و امکواسطه امهب

سمت امکدر جهت وجوب ام یعنی ؛ستیان برقرار نکام شود. آنچه در یافت نمی یان وجوبکان و در 
ن. که هم واجب است و هم ممکجامع است  یقت برزخین حقیهم ،انجامدیان به ظهور هر دو مین میا
ان یر هر دو و فاصل میغ ،تین جمعیهمدلیل ام هر دو را دارد و به کجامع بودن احه دلیل ب ،قتین حقیا

ست و  شوددیان در او پدکام امکام وجوب و احکشود احیب مموجآنها سطه به نه اویدر آ یعنی ؛ار  وا
ام وجوب ظاهر شــود. پس جامع و فاصــل بودن کانش، احکامواســطه به نات موجود، وکوجوبش، مم

ت برزخ یم مرآتکن همان حیا .موجود گردد یانکوجود ظاهر و عدم ام ،ه بطونکشود یب مموجبرزخ 
  ابند.یمیام ظهور کع احیه جمکت برزخ است یدر مرآت یعنی ؛است
ند  ه برزخکنیا ،حق در برزخ یگر در مورد تجلیته مهم دکن جب ظهور حق در طرف هرچ مو

نات را به ما هو حق نشـــان یو مطلق از تع ین برزخ، حق متجلیاطراف ا یول ،ان اســـتکوجوب و ام
ضاکبل ،دهدمین شان ظاهر یتع يه به اقت ستیر تعیغتعالی حق هکیحالدر .سازدمین و ت ینین عیا .نات ا
 یقت برزخیحق یک ،مظهر حق بما هو حق یعنی ؛ندکمیت در جامع و فاصـــل بودن برزخ ظهور یریغ

ــت  ــت. بنابرایت غینین جامع بودن و عیه در عکاس وه بر علا یبرزخ یقت قلبیحق ،نیر اطراف خود اس
صل ظهور را ممکنیا ست یگردد و به خاطر امی یز مظهر حق متجلیخود ن ،سازدمین که ا ه فته گکن ا

عنْیِ لمَْ«شود: می َ س عنَیِ قلَبُْ عبَدْيِ المْؤُمْنِِ یَ ِ س ی وَ وَ ِ ض ماَئیِ وَ لاَأرَْ َ س »س   ص، 55ج ق، 1403، ی(مجل
سمان و یا ارواح ،گریعبارت دبه ).40 ستند و نک ،آ سفلییه مظاهر حقایق علِوي ه سام و حقایق   ،ز اج

تعین بوده و تجلی را از صـرافت و محوضـت خود توانند جایگاه تجلی تام حق باشـند؛ زیرا داراي مین
سانی .آورندنند و آن را به رنگ خود درمیکخارج می صی ندارد و در ح ،ولی قلب ان م کچون تعین خا

  سازد.شود، تجلی دریافت شده را از حقیقت خود خارج نمیتعینات اطراف خود ظاهر می
صباغ الظاهر فیه بصبغه، و لایکسب الحقّ المتجلّی و من المظاهر ما لیس له حسب معینّ و حسبیۀّ یوجب ان
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من خصــوص وصــفه و صــفۀ عینه بحیث یخرجه عن طهارته الأصــلیۀ و مقتضــى حقیقته الکلیّۀ  فیه أثراً
ضى حقیقته لما بینّاّ أنّ  سبیۀّ تخرج الحقّ عن مقت ست لها ح سانیۀ الکمالیۀ الکلیّۀ البرزخیۀ لی کالمظاهر الإن

  .)150 ، ص1387(جندى،  تمتاز بها عن الطرفین البرازخ ما لها حقیقۀ
به حســـب آثار معرفتی و رفتاري  ،بر اســـاس ویژگی برزخیت، حقیقت قلب در نظر عارفان مســـلمان

دهد، وین منغمر در نفس بوده، حق را نشان نمیکعنوان میزان حق معرفی شده است. قلب در ابتداي تبه
به تدریج قلب از انحراف خارج شـــده به اعتدال  ،امات نفسولی با غلبه بر نفس و عبور از منازل و مق

ــدمی ــت  .رس س ظاهر از مرتبه نف پس ،ه اولین مرتبه از اعتدال با ظهور مرتبه قلبکبا غلبه بر نفس اس
ست  ،شود. میزان و ترازوي حق بودن قلبمی صاحب قلب میکبه این معنا تواند حق و باطل و ه تنها 

  ند.کت کدهد و در صراط مستقیم حرهم تشخیص  خیر و شرّ را به درستی از
در  ىهمدان عین القضاةو ». القلب میزان الحق«گوید: رده میکبه میزان حق بودن قلب اشاره  باباطاهر

  گوید:شرح و تفسیر سخن وي می
ي مساو ترازو نسبت به دو طرفۀ اي بین آن دو است، هر گاه زبانفه و زبانهکه ترازو داراي دو کطور همان

شن می شد، حق و باطل مالی رو ست و هرگاه  يطور قلب نیز داراشود؛ همینبا دو طرف روح و نفس ا
ه انسان پاي در صراط مستقیم و آیین پایدار گذاشته کشود م میکن روح و نفس باشد، حیب ينسبت تساو

  .)80 ، ص1418، همدانیاست (
با قرار گرفتن میان وحدت و  یعنیه با اعتدال ک، هاي آن از جمله برزخیتیژگیبا ظهور قلب و آثار و

 لکتشخیص حق و باطل و خیر و شر در وجود انسان ش كشود، ملاثرت و روح و نفس حاصل میک
ند، همان را به مرتبه ما دون خود صـــادر و کافته هر آنچه از بالا دریافت مییت ین قلب فعلیرد. ایگمی

ثیر خود کاختیاري انسان، نفس انسان است. منشأ افعال مختلف و ند. منشأ صدور تمام افعال کافاضه می
شد. نفس یکباید تفصیل و  شته با سان و ک کثرت دا ست کفه از ترازو در ان ه مظهر کفۀ دیگر آن روح ا

فه دیگر آن یعنی روح، ســـرانجام امر دلالت کفه نفس با کاســـت. برابر بودن  یو وجوب یام وحدانکاح
شناختی، رفتاري و انجام افعال اختیاري در صراط مستقیم و دین دل، از جهته انسان صاحبکند کمی

ــعود، در هر مرتبه از مراتب  ــود، واجد مرتبهه وارد میکپایدار قرار دارد. قلب در مراتب قوس ص اي ش
 ت میان احدیت ویه برزخکامل حقیقی برســـد که به اعتدال تام و کشـــود، تا ایناملتر از اعتدال میک

  ن اول است.یو تع واحدیت

  قابليت قلب
لکنّ القلب إذا لم یکن مماّ له حیثیۀ معینّۀ أو صــفۀ «هاي مهم قلب، قابلیت خاص آن اســت. از ویژگی
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، 1387، (جندى »مخصــوصــۀ مقیدّة أو الغالب علیه حکم أو کیفیۀ على التعیین، بل کان هیولانیّ القبول
بول و یعنی قلب در ق ؛القبول اســتلب هیولانیق، جنديحقیقت قلب قبول اســت و به تعبیر  .)476ص

هی امانت ال يرایتواند پذمی ،اطلاق قبول و محدود نبودن قابلیت آن دلیلپذیرش مطلق اســـت. و به 
ناَ الأْمَانۀََ«باشــد:  ْ ماواتِ«و هی قبول هذا التجلی بکلیتّه  »إنَِّا عرَضَــ َّ  ، و»وَ الأْرَضِْ«، و هی ما علا »علَىَ الســ

ــفل کنایۀ هی  ، لعوز کمال القابلیۀّ لکمال الظهور تماما »فأَبَیَنَْ أنَْ یحَمْلِنْهَا«، أي ما بینهما، »وَ الجْبِالِ«عماّ س
بولها، ، أي خفن من ق»وَ أَشفْقَنَْ منِهْا«و انتفاء کمال الاستعداد و عدم تمام المضاهاة لحقیقۀ تلک البرزخیۀّ 

 »، لکمال القابلیۀ و تمام المضـــاهاة لحقیقۀ تلک البرزخیۀّ»لهَاَ الإْنِسْـــانُوَ حمََ«لتقیدّهنّ بأحکام الأســـماء 
  .)167 ، ص1379(فرغانى، 
به وین آن در آخرین مرتکه تکاما به لحاظ این ،ه هرچند حقیقت قلب قبول استکآوري است لازم به یاد

 ،نشـود و قابلیت مطلق آمیام عالم طبیعت بر آن غالب کیعنی پایان مرتبه قوس نزول اسـت، اح ،ظهور
  شود. یعنی تعین اول حاصل می ،مالکو رسیدن به بالاترین مرتبه  كتنها در قوس صعود و با سلو

سلو سلوکانسان در باطن خود به معنی حر كسیر و  ست. انسان در   كت در مراتب وجود یا ظهور ا
ــت. همانخود، براي ورود به هر مرتبه از مراتب وجود و پذیرش آن، نیازمند قاب طور لیت در مرتبه قبل اس

اســب نه با فاعل تکدهد؛ قابلی ه نزول مراتب تجلی حق نیز بر اســاس تناســب میان فاعل و قابل رخ میک
امل انسان، رسیدن به تعین و تجلی اول و دریافت کند. غایت تکاز آن دریافت تواند تجلیات را ندارد، نمی

ست سلامی، به ویژگی قبول قلب تجلیات حق به جمع احدي با وجه قلبی ا سیاري از متون عرفان ا . در ب
سلو ست. با تأمل و دقت در بحث قلب در مراتب  شده ا صریح  ست میكت از  ه قابلیت قلبکآید ، به د

ست. براي نمونه،  آن بوده، يهاویژگی سخن از قابلیت آن ا صله  سخن از قلب به میان آمده، بلافا هر جا 
مختص به نفس به میان آمده، به دنبال آن، قابلیت آن نسبت به تجلی فعلی به ی ئه سخن از قلب جزکآنجا 

سن  کمرآة تل یائنات فکجمیع ال یالظاهر أثره عل«آید. میان می شاهد بها و فیها الح صورة المنظورة له فی ال
ــامل بیان  »مجلى«و » مرآة«). در بحث از قلب حقیقی، قابلیت آن با واژگان 195، ص 1386، ی(فرغان» الش

ام الانحرافات مرآةً و مجلى للتجلی کو صــار هذا القلب الوحدانی الجامع التقی النقیّ عن أح«شــده اســت: 
هر » مجلى«و » مرآة). «200، ص همان» (الوحدانی الصفاتی المتعین من حضرة من حضرات الإسم الظاهر

  نند. کدو دلالت بر پذیرش و ظرفیت قبول تجلیّ و جلوة حق می
تجلیات  قابلیت دریافتیعنی بر همین ویژگی  ،ا در بیان قلب سوم و مباحث مربوط به آنبرخی عرف

ــئون و «اند: ردهکید کحق تأ ــتمل على الش ــبیۀثرتکولد قلب قابل للتجلی الوجودي الباطنی المش »  ها النس
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صول قلب چهارم کسال .)206، صهمان( شرق «ند. کقابلیت تجلی ذاتی پیدا می ،با ح ذا هفیطلع من م
ه اختصــاص به ک ،)، قلب پنجم208 ، صهمان» (امل الشــامل الجمعیۀ شــمس التجلی الذاتیکالقلب ال

ست:  ،حضرت ختمی مرتبت دارد جلى و یت«عین برزخیت اولی بوده، قابل، مظهر و مجلاي تجلی اول ا
ــتعمال حرف و » یتجلیّ فیه«تعبیر  .)210 ، صهمان» (الجمعیۀ فیه عین التجلی الأول الذي له أحدیۀ اس

ست. بدین ،در مورد قلب» فی« قوام  ترین ویژگی وتوان گفت: مهمسان میدال بر ظرفیت و قابلیت آن ا
ظرفیت  ،ه با تقلب و دگرگونی دائمی خودکبه قابلیت آن است. تنها قلب است  ،قلب در عرفان اسلامی

بودن  جدید یافته، در عین واجد و قابلیت تجلیات پی در پی را دارد؛ قلب با هر تجلی جمعیت و فعلیت
ند. پس قلب دائماً در حال دگرگون شـــدن و کمال، قابلیت دیگر براي تجلی دیگر پیدا میکجمعیت و 

یات پی ـــت. قلب با قبول تجل قابلیت جدید اس ـــدن به  بدیل ش  ،درپی و تقلب و دگرگونی دائمیت
  سازد. هاي مترتب برهم را محقق میقابلیت

قابل خود م یءه شکار آینه این است کنی، قلب انسان به آینه تشبیه شده است. در برخی متون عرفا
شان دهد صورت ن شن، براق و پاهرچه  آینه .را به همان  شن كرو صویر را رو شد، ت شان با تر و بهتر ن

شاند، قابلیت حمی شیایی را کدهد. اگر گرد و غبار روي آینه را بپو شده، ا ضعیف  مقابل  ه درکایت آن، 
ویژگی  ی ازکحا ،دهد. تشــبیه قلب به آینه در لســان برخی عارفانرار گرفته، به درســتی نشــان نمیآن ق
انند آینه قلب هم .ی بودن و نشان دادن استکت قلب در نظر ایشان است. قابلیت قلب به معنی حایقابل

ب، بســتگی به ایت قلکدهد. میزان و اندازة نشــان دادن و حشــود، نشــان میه در آن ظاهر میکآنچه را 
سلو سلو كمرتبۀ وجودي آن دارد و مراتب  ست. قلب در ابتداي  ه هنوز راهی نپیموده، ک ،كمتفاوت ا

سالکدهد. اما زمانی تنها عالم حس و عالم ماده را نشان می وي حق شود و بخشی از راه را ک که قلبْ 
علاوه بر  گردد، وتر میگســتردهایت آن کشــود، و پهنۀ حی مختص به نفس متولد مییماید، قلب جزیبپ

صورتکعالم مل شان می، عالم مثال و  سلوهاي مثالی را نیز ن د مجد و تولد كدهد. قلب با پیمودن راه 
قی و ند تا همه عوالم حکه قابلیت پیدا میکدهد تا آنجا تري را نمایش میصحنۀ وسیع ،در مراتب بالاتر
ــورت به رده و همه راکخلقی را جمع  ــب ظرفیت  ،دیگرعبارت به .ندکایت کی حجمعص قلب به حس

  .دهدمظهر اســماء الهی شــده و در مراتب پائین، اســماء جزئی مختص به عالم ماده را نشــان می ،خود
ق نماي حه مظهر تمامکدهد، تا آنجا می تر را نشـــانلیکبا افزونی ظرفیت و قابلیت، اســـماء درحالیکه 

  شود.رده، مظهر اسم اعظم حق میک شده، تمام اسماء حق در آن جلوه
جوهر  امکوین، در پشت حجاب نفس و احکدر ابتداي تهرچند  قلب، به معنی قابلیت جمع مراتب،
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 ،ند، اما همین قلب مســتورکمادي قرار گرفته و انســان در اعمال و رفتار خود همانند حیوانات عمل می
از  کیاحدي جمعی ذات حق است. هیچ ه بر اساس آن واجد قابلیت تجلیکحامل سرّ وجودي است 

از جملۀ حیوانات دیگر چنین قابلیتی را ندارند. برتري انسان نسبت به سایر موجودات نیز به  ،موجودات
ي تواند انســان بالفعل و خلیفه حق روهمین قابلیت اســت. انســان با به فعلیت رســاندن این قابلیت می

شد سان و جمع  شد. با نفخ روح در ان سم و روح، مولودي زمین با ه واجد قابلیت ک شودمتولد مین ج
ـــت. هیچ موجودي قابلیت جمع مراتب را ندارد جز از موجودات به کیه هیچکبدین معنا  ؛مطلق اس

سان نمی سایر موجودات در قلب و حقیقت قلبی مختص به کتوانند جمع مراتب ان سان با  ند، و تمایز ان
  انسان است. 

سان  سان جامع تمام قابلیت ،جنديبه تعبیر  .محدویتی نداردقابلیت قلب ان ستقلب ان ه از آن ک، ها
  رده است:کتعبیر » احدیت جمع جمیع قابلیات«به 

ــت  ــنوبرى اس ــغۀ ص ــت، و نه نفس تنها، و نه آن مض ه عرُفاً دل کپس حقیقت دل نه روح تنهاس
مانى و الهى و ذاتى ه احدیت جمع جمیع قابلیات، و خصــوصــیات روحانى و جســکخوانند، بلمى

االله الإیمان ثم الإحسان والشهود و أنت  کقلب أو الق السمع یرزق کان لکاست. فافهم هذا السرّ إن 
  ).128، ص1362شهید (جندى، 

ــتهرچند  ظهور و تجلی حق ــماي حق در مراتب الهی و  ،واحد اس رده و در هر کونی تنزل کاما با اس
خود در مراتب تجلیّ و ظهور، جمع  كقلب انســان با ســلو .ه اســتافتیاي ممتاز جلوه ،مرتبه از مراتب

شـــود و قابلیت آن تر میاملکامل و کبه تدریج  ،ند و با جمع مراتب و توســـعه وجوديکمراتب می
  تواند مظهر تام حق باشد.افزایش یافته، می

  تقلب قلب
ـــت ی دیگر از ویژگیکتقلب و دگرگونی دائمی قلب، ی حث ل بیمکتوان در تمیه کهاي قلب اس

ستجلاکامل و تحقق یافتن کساز تت قلب زمینهکرد. حرکت بیان یقابل یژگیو ست مال جلاء و ا ء ا
صل میک سلامی حا سان از دیدگاه عرفان ا ستیابی به آن، هدف نهایی خلقت ان  شود. حقیقته با د

ـــت  با همین ویژگی اس یتکقلب،  قابل به آنْ  نۀ پی میدرهاي مترتب پیه آنْ  تا مظهر و آی بد،  یا
ـــد. تمام ـــاره در بیان ویژگی باباطاهر،نماي تجلی و ظهور حق باش ه، ردکهاي قلب به تقلب آن اش
؛ قلب از جهت )80، ص1418، ی(همدان» ل تقلّب له علمکســمّی القلب قلباً لتقلّبه و فی «گوید: می

ست. در هر تقلبى براى  شده ا ست که قلب نامیده  صل مىتقلّب و دگرگونى ا . شودقلب علمى حا
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ترین عامل شناخت حق دانسته، بر ، تقلب قلب را مهملمات باباطاهرکشرح در  القضات همدانىعین
ا در رده، و او رکه با حق همراهی که تنها قلب است که تقلب قلب به این معناست کاین باور است 

ــورت و مظهري  ــد؛ زیراند، میکه ظهور کهر ص ــناس ــی از  در هرتعالی حق ش حالی به نوع خاص
ــت کند. این قلب عارف کتجلیات جلوه و ظهور می رده، او را در که با تطورّ حق همراهی کامل اس

تجلّى ی جلو القلب قلباً لتقلبه مع الحق عزّ أقول: سمی«شناسد: ند، میکه ظهور و تجلی کهر اسمی 
هو ل تجلٍّ ما یلائم موقعه، فکف لل حال بنوع من التجلیات و القلب العارف باالله ســـبحانه یعرکفی 

  ).80، صق1418، ی(همدان» أبداً یتقلب مع الحق و مراداته
  گوید:رده، میکنیز به این حقیقت تصریح  اشانیکمحقق 

ب فی تقالیب صــور العالمین و حقائقها، فمن تقلبه فی الأشــکال علم تقلیب الحق فی الصــور و لهذا یتقلّ
شانى، ک(» فی الوجود إلا القلب، لأن ما عداه من الروح و غیره له مقام معلوملایکون محل المعرفۀ الإلهیۀ  ا

ست  ؛)173، ص1370 سانی ا صور تمام عوالم (عوالم حقی و خلقی) و حقایق آنها متحول کقلب ان ه در 
ه حق را در هر جلوه و تجلی کال و صــور اســت کشــود، و به خاطر تقلب و دگرگونی قلب در اشــمی
سدمی سان محلیّ براي معرفت  ،روایناز .شنا صه وجود کغیر از قلب و حقیقت قلبی ان امل الهی در عر

  .نیست؛ زیرا حقایق دیگر مثل روح و غیر آن داراي مقام معلوم و خاص هستند
امل حق با تمام اسماء، صفات و اعتبارات نامتناهی آن، که تنها راه شناخت کشود بیان فوق روشن می با

رخ تعالی قح نهایت نسبت بهبا سیر بی ،طور مداوم و آنْ به آنْه بهکیعنی شناختی  شناخت قلبی است؛
ساکدهد. ارواح و ملائمی سند، و نمیر موجودات، خدا را تنها در مقام و اندازه خود مییه و   توانندشنا
ق توانند حموجودات غیر از انسان نمی همۀ ،دیگرعبارت به هاي دیگر بشناسند.را در صورتتعالی حق

ت و تقلبّ آن یقلب و حقیقت قلبی و ویژگی قابلدلیل را با تمام اسماء بشناسند. این قابلیت در انسان به 
سان با تقلب قلبی خود حق را در عالم مل ست. ان وت و جبروت و نیز کدر عالم مل ،و در عالم مثال کا

سما سدرده میکه در آنها ظهور کی یبا تمام ا صقع ربوبی راه یافتهحتی می ،بالاتر از آن .شنا و  تواند به 
  بشناسد.  یو حقان یحق را در تعین وجوب

امل و هو قلبه یتقلبّ مع الحق و فیه و به و له دائماً و لهذا کحقیقت دل انســـان «گوید: می جندي
حقیقت قلبی انسان همواره با حق، در حق، به حق  .)128ص ،ش1362جندى، » (یتسع حتى یسع الحق

یعنی تحول و تقلب قلب با حق، در حق، به حق و براي  ؛و براي حق در حال تحول و دگرنی اســـت
 تواند حق را دره میکاي آنچنان توســعه ؛یابده توســعه میکحق اســت. و با همین ویژگی تقلب اســت 

گنجد، لازم اســت، ظرف متناهی اســت و در تعین نمیمطلق و ناتعالی حق خود جاي دهد. چون وجود

۱۸     ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

پی  درهاي پی نهایت قابلیتطور مداوم و بیه بهکبدین معنا  ؛نهایت قابلیت داشــته باشــدقابل آن نیز بی
قلب در نهایت خود و تت بیکنهایت را در حرند و دائماً متقلب در قابلیت باشـــد، تا بتواند آن بیکپیدا 

شهود نماید. در اینجا هاي پی درقابلیت صی ک شودمطرح می سؤال این ،پی  شخ ساس وحدت  ه بر ا
  وجود تقلبّ حق به چه معنی بوده، مراد از همراهی قلب با تقلب حق چیست؟

ه تقلب حق کهیچ تغییري به ذات مطلق و وجود واحد حق راه ندارد، بل :توان گفتدر پاســـخ می
سماي نامتناه ستن کحق مم یتنها در ظهور و ا صور درکهر تعینی « :ا سمی میه براي حق به ت آید، ا

 ،)، بنابراین56، ص1362(قونوى، » براي اوســت، پس اســماي حق نزد محقق جز تعینات حق نیســتند
سماي حق محقق می ساس حرتقلب حق در ظهور بوده و ظهور حق نیز با ا ت حبی با کشود. حق بر ا

سماء خود تجلی  سماکا شان میرده، خود را در مظاهر ا  ،بیند. هر مظهري در اندازه خوددهد و مییی ن
ست و به همان اندازه حق را میکحا سد. قلب انسان قابلیت دارد ی وجود حق ا سماء حق کشنا ه تمام ا

امل با تقلب قلب خود مظهر و صورت کند، انسان کبا هر اسمی تجلی و ظهور تعالی حق .را نشان دهد
جامع جمیع قابلیات است، قابلیت دارد تا  ،املکشناسد. قلب انسان میآن اسم شده، حق را با آن اسم 

ثرت لازم اســت. کتفصــیل و  ،مال اســمائیکمظهر و مجلاي هر تجلی و ظهور حق باشــد. براي تحقق 
سماء در ظهور خود بر هم مترتب بود سماءه، در ظهور تقدم و تأخر دارند و ا ساس  ا مترتب بر هم بر ا

به تقلب حق موســوم اســت و قابلیت قلب براي این  ،شــوند. تجلیّ هر اســمیمی قابلیات مترتب ظاهر
  شود.نامیده می »تقلب قلب«تجلی، 

 ت حبیکبر اساس اصل تجدد امثال و خلق جدید، در عرفان اسلامی، تجلی و ظهور حق با حر
ــته، آنْ به آنْ نو و تازه می ــتمرار داش ــود. تجلی آنْ قبلی با تجلی آنْ بعديحق اس ت باهم متفاو ش

است. قلب و حقیقت قلبی انسان نیز مظهر ظهور و آینه تجلی آنْ به آنْ حق است، و در هر آن، قوة 
سان می يبعد یرده و قابل تجلکدا یآن بعد را پ امل کگردد. پس، باید گفت: قلب و حقیقت قلبی ان

قلب همواره در ه کشــود ســان، روشــن مینیز در هر آن مظهر ظهور و تجلی دیگري اســت. بدین
  تقلب و دگرگونی است.

ــان  ــد، ناظر به قلب انس ــان  .امل بودکآنچه در مورد تقلب قلب گفته ش رها ل دلیبه ، املکقلب انس
شأنی که کبودن از تعینات، این قابلیت را دارد  سدکه حق را با هر  شنا شود، ب تقلب  اما ویژگی .ه ظاهر ب

 :وان گفتتاملی انسان، میکه بر اساس سیر تکل باشد، بلامکتواند محدود و منحصر به قلب انسان نمی
سان از مراتب با تقلب قلب انجام می شدن ان سان و رها  صعودي ان شود. اگر ما به وجهی بتوانیم سیر 
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امل کمت متعالیه تکه در حکطور نیم، همانکمت متعالیه منطبق کت جوهري در حکتقلب قلب را با حر
اس امل انسان را بر اسکتوان تشود، در عرفان اسلامی نیز میتبیین میت جوهري کانسان بر اساس حر

  ند.کمال او را فراهم میکه استکرد. تقلب قلب است کویژگی تقلب قلب تبیین 
ــماءکان یگونه بنیاتوان میاز تقلب قلب را  يگریوجه د ــت، نظیر  رد: حق داراي اس متقابل اس

ــورت و مظهرجلال و جمال، ظاهر و باطن، اول و آخر  ــفات متقابل دیگر. ص  محیی و ممیت و ص
ست تعالی حق سماءکحقیقتی ا شد. تقلب قلب موجب می ه جامع همه این ا سم با سان هم ا شود ان
ـــماءی و هم ممیت و هم ظاهر و هم باطنمحی متقابل در تقلب  ... را مظهریت نماید. پس این اس

  شوند.قلب ظاهر می
ــت، این ــله کآنچه حائز اهمیت اس ــود؛ قلبمی تقلب و قابلیت قلب از برزخی بودن قلب حاص  ش

ست و جهت ام ست، در میان حقایق کچون حقیقتی برزخی و دو وجهی ا ان و وجوب را جمع نموده ا
  ند.کنماید و قابلیت و جامعیت خود را براي ظهور حق ایجاد میاطراف خود تقلب می

ۀ، آخر فی الغایۀ و النهایۀ، ظاهر بالصورة، باطن بالسرّ و السورة، فإنّ الإنسان أولّ بالحقیقۀ، و الآیۀ فی البدای
ته لکونه برزخا جامعاً یۀ و الآخریۀ، و الباطنیۀ و الظاهریۀ. و جمعیّ بین بحري الوجوب و  جامع بین الأولّ

  ).146 ، ص1387(جندى،  الإمکان و الحقیّۀ و الخلقیۀ

  شف و شهودك
ــان،  ــت. کویژگی دیگر قلب و حقیقت قلبی انس ــهود اس ــف و ش ــف حقکش ه بردن ب یقت و پیش

ـــیواقع ـــدن با حق ممیت اص ـــود؛ زن میکل تنها با مرتبط ش  تیق با حقانیقت همه حقایرا حقیش
قت یافته اســت، از حاق و حقین یه انســان چهره حقانکگره خورده اســت و تا هنگامیتعالی حق

سان به حق نزدک يابه اندازه و مرتبهگردد. آگاه نمی يزیچ ش يقت برایگردد حقمی یکه ان ار کاو آ
سلومی سان با  شده حواس یشود و با اعتدال و جمععت رها مییاز بند طب كگردد. ان صل  ت حا
قت با قلب یشف و شهود حقکن، یپردازد. بنابراق مییار حقاکافتد و به شار میکاو به  یو قلب یباطن

ست. حالت تعالی حق ه مرتبط باک یقتیحق یعنیشود؛ حاصل می ساکا شهود، زمانی به ان ن شف و 
ار کم احدیت جمعی و اعتدال آن آشکه حجاب از چهرة قلب زدوده شود؛ یعنی حکدهد دست می

شف کگردد. جوشد و ظاهر میشود. در این صورت، حقایق و معارف الهی از سرچشمه جان او می
سان در هر شهود قلبی ان صل می و  سب با آن مرتبه حا ستی، متنا ف و شکشود. مرتبه از مراتب ه

ــــل می ـــهود فقط بــا قلــب و حقیقــت قلبی حــاص ـــود، امــا نحوة ش ـــهودکش ـــف و ش   ش
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سته به مرتبه ست آن، واب ضور دارد. اگر حقیقت قلب در مرتبه حس و نفس کاي ا ه قلب در آن ح
  ود و موجودات دیگر را در همانشــف او نیز متناســب با همان مرتبه اســت، خکباشــد، شــهود و 

  گر، در این ســطح فقط محســوســاتیدعبارت به ند.کحســی پیدا می كیابد و به آنها ادرامرتبه می
  ابد.یرا می

در زبان اهل » شهود«رود، ولی واژة ار نمیکحسی به  كشهود و ادرا يدر اصطلاح برا» شفک«واژه 
ه کود شبیشتر به آن دسته از علوم و معارفی اطلاق می »شفک«د. وشمیعلم به شهود حسی نیز اطلاق 

شت حجاب قرار دارد. از سترس نبوده، به نوعی پ صري ،روایندر د شف را به رفع کدر مقدمه خود،  قی
 »هارفعت نقاب :أي ؛رفع الحجاب. یقال: کشفت المرأة وجهها الکشف لغۀً نّإ«رده است: کحجاب تفسیر 

متناسب با معناي لغوي آن، اطلاع و آگاهی یافتن  ،در اصطلاح عرفانشف ک .)108، ص1375(قیصرى، 
ست، کاز چیزي  سان مخفی ا ست. آنچه پشت حجاب قرار گرفته، از چشم ظاهري ان ه پشت حجاب ا

ما وراء  ىو اصـطلاحاً هو الاطلاع عل«معانی غیبی و امور حقیقی و بخش اعظمی از حقایق عالم اسـت. 
شهوداً و هو معنوى و صورىالحجاب من المعانی الغیبی  قیصري .)همان( »ۀ و الأمور الحقیقیۀ وجوداً أو 

سعینقین و الیشف را به دو نوع حقک ست. وکم یالیقین تق شهوداً«با تعبیر  يرده ا ن یبین ا ،»وجوداً أو 
ه انسان با متعلق علم اتحاد وجودي کن است ای» وجوداً«لمۀ کدو قسم تفاوت گذاشته است. منظور او از 

صفات معلوم از ذات عالم هویدا کپیدا  در  ىجامشود. گفته می »الیقینحق« ،به چنین علمی .شودند و 
شعۀ اللمعات  شاند، علم وى به وجود آتش به دلالت حرارت بر که چون کگوید: بدانمىا شم بپو سى چ

فتد الیقین است؛ و چون در آتش ارا معاینه ببیند، عینالیقین است، و چون چشم بگشاید و آتش وى علم
شود صفات آتش از وى ظاهر  شود و  شراق، حق ،و ناچیز  ست (جامى، چون احراق و ا ، 1383الیقین ا

  ).137ص
سیم میک صوري و معنوي تق سم  صوريک :شودشف به دو ق صاص به عالم مثال دارد ،شف   .اخت

ردن و چشیدن ظاهري، در باطن و قلب نیز واجد حواس کلمس انسان علاوه بر دیدن، شنیدن، بوییدن، 
و اعنى بالصورى ما یحصل فی عالم « :شودشف و شهود صوري با آنها حاصل میکه کباطنی بوده است 

صرى،  »المثال من طریق الحواس الخمس صاص 108، ص1375(قی صوري به ک). با اخت شهود  شف و 
اعم از عالم عقل و صـــقع ربوبی  ،لم بالاتر از عالم مثالشـــف و شـــهود معنوي نیز به عواکعالم مثال، 

ود خ ،از عالم مثال، عالم عقل و تعین ثانی و الوهیت ک، هریروشــن اســت کهیابد. البته اختصــاص می
ستند صیل ه ست  .داراي دو مرتبۀ اجمال و تف شن ا شهودي که کرو ه براي عارف در مرتبه کشف و 
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صل می صیل حا ست  یشفکشود، متفاوت از تف ه، نمونعنوان دهد. بهمیه در مرتبه اجمال آنها رخ کا
ست.  شهودي کمرتبه تفصیل عالم عقل لوح محفوظ و مرتبه اجمال آن قلم اعلی ا ول ه با وصکشف و 

ه کت شف و شهودي اسکتر از شود، به حسب مرتبه، پائینبه مرتبه لوح محفوظ براي عارف حاصل می
اختصاص به قلب و  ،شف و شهود در تمام مراتب آنکشود. اصل میدر مرتبه قلم اعلی براي عارف ح

شته، دستیابی به  شهود در هر مرتبه از مراتب هستی براي انسانکحقیقت قلبی انسان دا تنها با  ،شف و 
ه کپذیر اســت؛ زیرا حقیقت انســان همان قلب اســت و قلب انســان اســت انکقلب و حقیقت قلبی ام

 هذه الأنواع من المکاشـــفات هو قلب الإنســـان بذاتهمنبع « :ندکمی تجلیات وجودي حق را دریافت
به معنی ظهور معانی غیبی و حقایق عینی مثل ارواح  ،شف و شهود معنويک .)109، ص1375(قیصرى، 

  نیم.که در اینجا به اختصار به آنها اشاره میکداري مراتبی است  ،و نفوس
ست کقایق در قوة تفشف معنوي، ظهور معانی و حکاولین مرتبه از  سان ا ستعمال وکر ان  ه بدون ا

شود. مرتبه دوم، ظهور معانی و حقایق در نامیده می» حدس«این مرتبه  .شودیب قیاسات حاصل میکتر
ست. قوة عاقلۀ ب سم حلول نکارگیرنده قوة تفکهقوه عاقلۀ ا شمار رده، از قواي روحانی بهکر بوده، در ج

ست، عقل چون از قواي رو .رودمی سی«حی ا شود. حدس در حقیقت از لوامع انوار نامیده می »نور قد
  اشف از معانی غیبی است. کر به خاطر جسمانی بودن حجاب نور کقوة تف .عقل است

دهد، داراي دو مرتبه اســـت: اگر آنچه رخ می یمرتبه قلب يه براکشـــف معنوي، کمرتبه بعدي 
نی تنزل یه معانی غیبی و حقایق عکشود، معنایی از معانی غیبی باشد؛ بدین معنا براي قلب ظاهر می

اي از آنها براي قلب ظاهر شده باشد. این مرتبه از ظهور معانی غیبی و حقایق و جلوه رده و رقیقهک
شـــود. اگر روحی از ارواح یا عینی از اعیان ثابته، متعلق شـــهود ینامیده م» الهام«عینی براي قلب، 
ه مرتبه شف معنوي، مربوط بکشود. مرتبه بعدي نامیده می» مشاهدة قلبی«شفی کقلبی باشد، چنین 

ست  سانگفته می» شهود روحی«ه به آن کروح ا شد، با کهاي شود. روح اگر از اقطاب و ان امل با
ـــتقیم از خداي علیم دریافت میذات خود معانی غیبی را بد ـــطه و مس ند. روح به اندازة کون واس

شف معنوي، منحصر کند. کرده به مراتب ما دون خود افاضه میکاستعداد خود، معانی غیبی را اخذ 
ــده، بل ــرّ و مرتبه خفا و در نظر برخی عارفان، کبه مرتبه روحی نش ه بالاتر از مرتبه روحی مرتبه س

ــرّ و خفی نائل نامیده می» اخفی«ه کخفا وجود دارد اي بالاتر از مرتبه ــود. اگر عارفی به مرتبه س ش
سرّ و خفی مقام و مل شود، علم او متصل به علم حق شده و بالاترین درجه کشود، و   شفکه وي 

 ).  111، ص 1375شود (قیصرى، معنوي براي او حاصل می
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  يريگجهينت
و بما ه ،قتیه حق و حقکن است یا ،ت استیحائز اهم یشف و شهود در مرتبه و مقام انسانکآنچه در 

 بما هو حق ،ن معرفت حق است. معرفت حقیار گردد و انسان بودن انسان به همکانسان آش يبرا ،حق
 تیند و به ظهور اعتدال و برزخکار کخود را آشــ یه وجه قلبکنیمگر اشــود، میانســان حاصــل ن يبرا

ه ک ندکحاصـل  یشـناس باشـد و معرفت واقعن و حقیبتواند حقمیانسـان  یوقت یعنی ؛دیصـعود نما
صین مراتب بروز نمایت و اعتدال بیجامع صو ابد. یشد ببخمینات به او یه تعک ،یاتید تا حق را بدون خ
صکقت یحق ،پس صو شهود از خ ست و قلب ظهور یحق يردهاکارکات و یشف و  ه افته بیقت قلب ا

ست یاعتدال و جمع شهود نائل که به کت ا شوداملکت ین اعتدال و جمعیشود. هرچه امیشف و   ،تر 
ان کود. امشمیتر یکگردد و به منبع علم حق نزدمیتر یتر و اصلتر شفافقیز عمیانسان ن يهاافتیدر
بخصـوص در مرتبه  ،شـف و شـهود و اطلاع از امور باطنی و عالم شـدن به حقایق امور در عوالم بالاک

  د. یآواسطه برزخیت این علوم فراهم میه بهکقلب است  یاصل ژگیحق، همه از وی
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 . مطبوعات دینى، قم

سحاققونوي،  صوصش، 1362، صدر الدین محمد بن إ سالۀ الن شتیانى، تهرانر سید جلال الدین آ صحیح   ،، ت
  ز نشر دانشگاهى.کمر

ۀ کالشر، ، بیروتنصیر الدین الطوسی المراسلات بین صدرالدین القونوى و، م1995الدین محمد بن اسحاق، قونوى، صدر
 .المتحدة للتوزیع

 الدین آشتیانى، تهران.جلال، تصحیح سیدمکشرح فصوص الح، ش1375 بن محمود،قیصرى، داود

  .بیدار، قمچ چهارم، ، مکشرح فصوص الح، ش1370اشانى، عبد الرزاق، ک
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